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۶۵ درصد شاغلان 
کروز، زنان هستند

در حالی که آمار اشــتغال زنان در کل 
کشــور فقط ۱۲ درصد و تعــداد مردان 
شــاغل بیش از پنــج برابر زنان اســت، 
تولید کننده  بزرگ تریــن  شــرکت کــروز، 
قطعات خودروی کشــور، بیــش از ۶۵ 
درصد ظرفیت اشتغال خود را به بانوان 

اختصاص داده است.
کروز یکی از شاخص ترین کارگاه های 
صنعتی و تولیدی کشور است که موفق 
شده  از توان تخصص و مسئولیت پذیری 
زنان بهترین استفاده را برای پیشبرد امور 
و  ایجــاد محیطی امن و کارآمد داشــته 

باشد.
کل زنان شــاغل در مجموعه کروز ۹ 
هزار و ۱۱۸ نفر هســتند که با احتساب ۱۴ 
هزار نفــری که در  این شــرکت صنعتی 
کار می کننــد، یک جمعیت آماری حدود 
۶۵ درصدی را شــامل می شود که رکورد 
بالایی در صنایع  ایران محسوب می شود.
میانگین ســنی زنان شــاغل در کروز، 
۲۹ سال است. الکترونیک، صنایع، برق، 
و مکانیک،  رایانــه  مدیریت، مهندســی 
اصلی تریــن رشــته های دانشــگاهی و 
تخصــص زنان شــاغل در این شــرکت 
اســت و بیشــترین زنــان متخصص در 
بخش های نرم افزاری، توسعه محصول، 
امور برنامه ریزی، امور تحقیق و نوآوری 

الکترونیک، مشغول کار هستند.
حضور پررنگ زنان در خط تولید یکی 
از شــاخص ترین مجموعه های صنعتی 
و تولیدی کشــور، فرصتی است غنیمت 
بــرای تولیــد قطعات  ایمن و دوســتدار 
خانواده و می تواند الگوی بی بدیلی برای 

اشتغال زنان در سایر صنایع نیز باشد.

چرا اشــتغال زنان بســتر توسعه کشور 
است؟

زنان یکی از گروه های مهم اجتماعی 
متأثر از کیفیت زندگی و در عین حال مؤثر 
بر آن هســتند.  این گروه عظیم اجتماعی 
از آنجا کــه ارتباط مؤثری بــا گروه های 
اجتماعی جامعــه دارد، علاوه بر وظایف 
شــخصی و خانوادگی، نقــش فعالی را 
پیشــرفت های اجتماعی و توســعه  در 
پایدار آن  ایفا می کنند. زنان نقش بســیار 
حساس و تعیین کننده ای در فعالیت های 
اجتماعی دارند. آنان برای تســریع روند 
تغییر و توسعه پایدار جامعه، مسئولیت 
بســیار جدی و تعیین کننــده ای برعهده 
دارند. به همین دلیل، کشورهایی که در 
مسیر توسعه ســازنده قرار دارند به  این 
امر مهم پی برده انــد که ضرورت  ایجاد 
جامعه ســالم در گرو وجود زنان فعال 
و مؤثر در جامعه اســت. آموزش زنان و 
مشــارکت آنان نقش مهمی در توسعه 

کشور دارد.
پیامدهای  گســترده،  ایــن حضــور 
مهمــی  چــون افزایش ســطح درآمد 
خانواده، کاهش بار سرپرســتی مردان 
در خانواده و کاهش فشار اقتصادی بر 
آنان، بالارفتن عرضه نیروی کار از سوی 
زنان و بــه تبع آن  کاهــش هزینه های 
تولیــد و خدمــات در کل جامعه را در 
پی داشــته و رشــد و توسعه اقتصادی 
را موجب شده است. امروزه با توسعه 
اقتصادی و مکانیزه شــدن تولید، قدرت 
از  فیزیکــی و جســمانی در بســیاری 
کارها دیگر عامل تعیین کننده نیســت. 
برعکــس، در بســیاری از جوامع زنان 
اقتصــادی  ســهم بســزایی در رشــد 

معجزه آسای کشورهایشان داشته اند.

بانوان شهروندان درجه دوم نیستند
بــرای  کــه  راهبردهایــی  از  یکــی 
توانمندســازی زنان استفاده شده است، 
تأکید بر  این نکته است که مشارکت زنان 
صرفــا به مفهوم بهره مندی آنان از مزایا 
و نتایج برنامه های توسعه نیست، بلکه 
آنان باید در اجرای برنامه ها و طرح های 
توســعه اقتصــادی مشــارکت فعالانه 
داشته باشند. درصد بیکاری زنان جوان 
از مردان جوان بالاتر است که  این بیانگر 
نامتعادل بــودن بازار کار زنــان جوان و 
نقش های جنســیتی افــراد در خانواده 
اســت.  این درحالی اســت کــه با توجه 
به افزایش ســطح ســواد دختران و نیز 
دانشگاه ها،  دختر  پذیرفته شدگان  درصد 
کاهش بعد خانوار و کاهش قدرت خرید 
سرپرســت خانوار، افزایش ســریع نرخ 
مشــارکت زنان در سال های آتی قطعی 

اســت و بایــد بــرای  ایجاد 
مناسب،  شغلی  فرصت های 
با توجه به ســطح ســواد و 
مهارت آنها  برنامه ریزی شود. 

آدرس های غلط
برای خروج از هزارتوی بحران آب

در صفحــات ۶ و ۷ شــماره ۴۸۸۴ مورخ یک مرداد ۱۴۰۳ روزنامه شــرق، 
مقاله ای با عنوان «تعلیق آب: کلید حل مشکل ناترازی آب در دست دولت 
است یا بخش خصوصی؟» منتشر شد و در آن از سرمایه گذاری و مشارکت بخش 
خصوصی به عنوان کلید حل مشــکل ناترازی آب یاد شــده بود. در نوشته حاضر 
تلاش خواهم کرد بیان کنم که چرا معتقدم آنچه در مقاله مذکور بیان شده است، 
آدرس غلطی اســت؛ به نحوی که شــرایط بحران آب کشور را پیچیده نیز می کند. 
پیش از ورود به اصل بحث لازم اســت تأکید کنم  نگارنده این ســطو ر نیز طرفدار 
سرســخت لزوم کاهش وظایف تصدی گری دولت، از جملــه وزارت نیرو و ایجاد 
فرصــت مناســب بهره گیــری از ظرفیت هــای بخــش خصوصــی در مراحــل 
سیاست گذاری، تصمیم ســازی، برنامه ریزی، ســرمایه گذاری و مدیریت منابع آب 
هستم. بنابراین هدف از نگارش نوشتار حاضر طرح ناکارآمدی این سیاست نیست، 
بلکه هدف تفکیک قائل شدن بین اصول و راهکارهای اصلی و فرعی است که نباید 
جایگزین راهکار اصلی شوند. هزارتو در افسانه های یونانی سازه ای پیچیده بود که 
توسط صنع گر افســانه ای، دائدالوس و به سفارش پادشاهی به نام مینوس که بر 
سرزمین کرت حکمرانی می کرد ساخته شده بود. در افسانه ها گفته شده است که 
دائدالوس این هزارتو را چنان پیچیده طراحی کرده بود که حتی خودش نیز پس از 
ســاخت آن به دشواری توانست از آن خارج شــود. بحران آب ایران نیز به درستی 
تبدیل به یک هزارتوی پیچ در پیچ شده است که خروج از آن هر روز دشوارتر از دیروز 
می شــود. در زمینه بحران آب و یافتن راه حل های مدیریت آن، بســیار مشــاهده 
می شــود که افراد مختلف علت هایی را به عنوان علل پدیدآورنده این بحران بیان 
می کنند که یا علت اصلی نیســتند یا اساســا علت نیســتند. در نتیجه در پیشنهاد 
راه حل نیــز راه حل هایی را مطرح می کنند که آدرس های غلط برای یافتن مســیر 

خروج از بحران آب هستند.
اجازه دهید برای توضیح بیشــتر از یک مثال بهره بگیرم. شــباهت این مثال به 
وضعیت بحران آب کشــور را نیز در ادامه توضیح خواهم داد: فرض کنید خانواده 
کم درآمدی که با پیش بینی کاهش درآمد و افزایش هزینه مواجه است، ولخرج تر 
از همسایه هایش است که از قضا وضعیت اقتصادی بهتری دارد. دروپنجره خانه 
به دلیل ســال ها بی توجهی و عدم تعمیر و نگهداری در معرض تخریب اســت. 
در حالی که در زیرزمین خانه گنج گران بهای باســتانی در اختیار ساکنان خانه است 
که به دلیل برداشــت بیش از حد، بخش زیادی از این گنج نیز از دست رفته است. 
ســتون های خانه نیز که بر این گنج استوار شده بودند، سست شده اند. پدر خانواده 
از مشــارکت فرزندانش در امور بانکی مانند افتتاح حساب، یا جابه جایی پول بین 
حســاب ها و... بهره نمی برد. خانواده با وجود ولخرجی، منابع خود را در جاهایی 
هزینــه می کند که ارزش پایینی برایشــان به همراه دارد. قطعــا در بحرانی بودن 
وضعیت این خانواده تردیدی نیســت. اما چنانچه راه حل بحران را «اقدام یکی از 
فرزندان در امور افتتاح حساب یا جابه جایی پول بین حساب ها» و نظیر آن بدانیم، 
طبیعی است که این راه حل یک «آدرس غلط» است. اگرچه احتمالا همه ما قبول 
داریــم که بهره گیری از ظرفیت فرزندان برای انجام امــور خانواده، اقدامی مثبت 
اســت، اما راه حل بحران و اساســا علت مشکل نیســت. علت اصلی بحران این 
خانــواده تکیه بر انجام هزینه زیاد، بدون درک صحیح از ظرفیت مالی، بی توجهی 
به حفظ ســرمایه ها و تعمیر و نگهداری اجزای خانه توأم با استمرار اعمال فشار 
بیش از حد بر منابع ارزشمند کمیاب موجود در زیرزمین خانه و صرف هزینه بدون 
رعایت اولویت ها و شــیوه نادرســت مصرف اســت. پس با شناخت علت اصلی 
بحــران راه حل اصلی نیز عبارت خواهد بــود از: متعادل کردن مخارج خانواده به 
شــیوه ای که کمترین آسیب به رفاه و سلامتی اعضای خانواده برسد. در اینجا باید 
گفت  اگرچه کشــور عزیزمان ذاتا خشــک و نیمه خشــک و با ظرفیت آبی محدود 
اســت، منابع آب تجدیدپذیر کشورمان نیز از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دهه ۷۰ به 
۱۰۳ میلیارد مترمکعب (براساس آخرین آمار مورد تأیید وزارت نیرو) کاهش یافته 
اســت. بسیاری از نظریات کارشناسی بر این است که منابع آب تجدیدپذیر کشور از 
این نیز کمتر اســت و در آینده نیز تحت تأثیر پدیــده تغییر اقلیم و ضرورت جبران 

تخصیص بخشی از آن به حقابه محیط زیست بیش از پیش کاهش خواهد یافت.
تقاضای آب به دلایلی چون رشد جمعیت و نیاز برنامه های توسعه رو به افزایش 
است. جمعیت کشورمان از حدود ۵۰ میلیون نفر در سال ۶۵ درحال حاضر به بیش 
از ۸۵ میلیون نفر رســیده اســت. طبق شاخص اعلام شده توســط یونسکو، میزان 
برداشــت آب به مقاصد اقتصادی نسبت به منابع آب تجدیدپذیر با قبول ریسک بالا 
می تواند حداکثر ۶۰ درصد باشد؛ این میزان در کشور ما به ۹۲ درصد رسیده است. به 
عبارت دیگر ما حریصانه منابع آب را به مقاصد اقتصادی برداشت کرده ایم اما برای 
مثال ترکیه که منابع آبی بیشتری نیز نسبت به ما در اختیار دارد فقط حدود ۲۰ درصد 
از منابع آب خود را برای مصارف اقتصادی برداشــت می کند. محیط زیســت کشور 
نیز به دلیل نادیده گرفته شــدن حقابه محیط زیستی از منابع آب، در شرایط وخیمی 
قرار دارد. خشک شدن رودخانه ها، بحران های ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه و 
دریاچه های طشک، بختگان، مهارلو و تالاب گاوخونی مثال های این موضوع است. 
اضافه برداشت تجمعی از منابع آب زیرزمینی کشور که  طی هزاران سال در زیر زمین 
ذخیره شده اند، در خوش بینانه ترین برآورد به بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب رسیده 
اســت. این موضوع موجب ایجاد پدیده موســوم به فرونشست زمین شده است که 
به غیر از اســتان گیلان تمام استان های کشور درگیر آثار و تبعات این پدیده هستند و 
متأســفانه از نظر نرخ فرونشست زمین کشور ما جزء کشورهای پیشتاز جهان است. 
بهره وری مصرف آب در کشور ما نیز هم از نظر بهره وری اقتصادی (ارزش اقتصادی 
تولید شــده به ازای هر متر مکعب آب مصرف شــده) و هم از نظر بهره وری فیزیکی 
(محصول تولید شده به ازای هر مترمکعب آب مصرف شده) پایین است. حال که به 
طور مختصر وضعیت بحران آب کشور بیان شد، می توان راه حل های واقعی (به زعم 
نگارنده) برای بحران آب را نیز به شــرح زیر بیان کــرد: قبول اصل صرفه جویی در 
مصارف همه بخش ها به منظور تحقق کاهش برداشت از منابع آب با اتخاذ تدابیری 
که آســیبی به توسعه و تقویت امنیت غذایی کشــور وارد نشود، اولویت اختصاص 
بخشــی از کاهش برداشت برای حق محیط زیســت از منابع آب، کاهش برداشت 
از آب های زیرزمینی به منظور کمک به تعادل بخشــی آن، تکیه بر ارتقای بهره وری 

مصرف آب در همه بخش های مصرف.
بنابراین راه حل بحران ابرچالش آب کشــور را بایســتی در اتخاذ تدابیری برای 
تحقق راه حل های مذکور جســت وجو کرد و هرگونه توجیه نظیر نگرش و توجیه 
ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش آب کشور یا ایجاد بازار آب بدون 
رعایــت اصول فوق ضربه نهایی را بر پیکر بی جــان این منبع حیاتی و پایدارکننده 
ســرزمین وارد خواهد کرد و نه تنها به رفع ابرچالش آب کشور منجر نخواهد شد، 
بلکه موجب پیچیده شــدن شرایط کشور برای خروج از این هزارتو خواهد شد؛ زیرا 
موجب تشدید ناپایداری سرزمین و بحران های زیست محیطی و تشدید پدیده تغییر 
اقلیم (گرم ترشــدن سرزمین) و افزایش غیر قابل کنترل تقاضای آب (منبعی نیابا) 
خواهد شد. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه ظرفیت قانونی مناسبی نیز برای 
ایجاد اصلاح برداشــت منابع آب و به منظور جبران حق محیط زیســت و کسری 
آب های زیرزمینی در نظر گرفته شــده اســت. با این حال این نگرانی پابرجاست که 
اهداف این برنامه نیز مانند برنامه ششم توسعه، محقق نشده و بی سرانجام بماند. 
رفــع این نگرانی نیازمند پایبندی و حمایت ارکان جامعه و نهادهای مدنی در کنار 

نهادهای مسئول مدیریت تأمین و تقاضای آب به اصول ذکرشده است.

«من به ریاست برسم، قطع به یقین در رابطه با ممنوعیت هایی 
که گذاشته شده و باعث عصبانیت کاربران شده و باعث شده خیلی 
از شغل ها تخریب شود، برخورد خواهم کرد و با قاطعیت جلوی 
آن خواهم ایســتاد»؛ این جملاتی اســت که مسعود پزشکیان به 
عنوان کاندیدا در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم 
درباره فضای مجازی بیان کرد. حالا با گذشــت بیش از ســه ماه 
از این اظهارات در حالی که او بر مســند ریاست جمهوری نشسته 
است، در اولین حضورش در جلسه شورای  عالی فضای مجازی، 
جلســه ای که گمان می رفت گام های اولیــه برای رفع فیلترینگ 
برداشته شود، در عین ناباوری دستور به بررسی وضعیت اینترنت 

و گزارش آن را داد.
رسانه ای شدن این دســتور او که روز گذشته وزیر ارتباطات در 
حاشــیه برنامه فضایی آن را اعلام کرد، ســؤال های زیادی را به 
وجود آورده اســت. از جمله اینکه اگر قرار اســت تازه مسئولان 
مربوطه به بررســی وضعیــت اینترنت بپردازنــد و آن را گزارش 
دهنــد، پس چــرا او در کارزارهای انتخاباتــی اش روی این نقطه 
دســت گذاشــت که از وضعیت اســف بار اینترنت باخبر اســت 
و اگر رئیس جمهور شــود، با سیاســت گذاری مشــخص جلوی 
محدودیت هــای اینترنتی و فیلترینگ بــدون ضابطه را می گیرد؟ 
آیا او در این مدت ســه گزارش مشخص و مستند انجمن تجارت 
الکترونیــک از وضعیت نامطلوب کیفیت اینترنــت (که برای او 
ارســال هم شــده) را ندیده است که با گذشت ســه ماه از شروع 
ریاست جمهوری اش دستور بررسی وضعیت اینترنت را می دهد؟ 
او که در مناظرات انتخاباتی به شکل مستقیم اعلام کرد «با فیلتر 
آن ارتباطمــان را با دنیا قطع کرده ایم» چرا در اولین جلســه اش 
در شــورای  عالی فضای مجازی در مقام رئیس این شورا دستور 
مشــخصی برای رفع فیلترینگ  نداده و تنها دستور به بررسی این 
موضوع و برخورد با فیلترشــکن ها را صادر کرده اســت؟ آیا حالا 
که مسعود پزشکیان به مقام ریاست جمهوری رسیده، مانند دیگر 
دولت ها وعده های انتخاباتی اش قرار است در حد یک قول باقی 

بماند و مشمول گذر زمان و فراموشی شود؟

ناامید تر از گذشته
کیفیت پایین اینترنت و فیلترینگ بخش جدایی ناپذیر استفاده 
از این تکنولوژی از زمان ورودش به ایران بوده، اما در بیش از دو 
سال گذشته وضعیت کیفیت و محدودیت های اینترنت وخیم تر 
از گذشــته شده است. کافی است هشتگ اینترنت یا فیلترینگ را 
در شــبکه های اجتماعی دنبال کنید تا متوجه وضعیت اسف بار 
اینترنت کشور شوید. در کنار آن تاکنون انجمن تجارت الکترونیک 
تهران در ســه گزارش به صورت مشخص با ارائه مستندات که 
مورد تأیید کارشناســان فنی و شــبکه اســت، گزارش داده  که 
وضعیــت کیفیت اینترنت ایــران روی خط قرمز اســت و برای 
زنده ماندن اقتصاد دیجیتال در کشور باید سریع تر برای این شرایط 
راه حلی در نظر گرفته شــود. حتی ایــن انجمن در گزارش خود 
راهکارهای پیشنهادی اش برای خروج از این شرایط را ارائه داده 
اســت. از جمله این راهکارها  می توان به بهبود معماری فنی و 
ایجاد افزونگی در تمام بخش های تأمین پهنای باند در کشــور، 
به رســمیت شــناختن حق دسترســی به اینترنت بین الملل به 
عنوان حقوق غیرقابل سلب شهروندی، اصلاح قوانین فیلترینگ 
شامل: متوقف کردن فیلترینگ هوشمند، ممنوعیت مسدودیت بر 
اساس IP یا یک سرویس دهنده به صورت سراسری، ممنوعیت 
فیلترینگ ســایت های ایرانی دارای مجوز، یکسان سازی قوانین 
میزبانی داخل و خارج از کشور، اصلاح ساختار کمیته مصادیق 
مجرمانه، بازنگری در لیست سایت های فیلترشده و... اشاره کرد.

به جز اینها تاکنون در کارزارهای مختلف و نامه های منتشرشده 
از سوی صنف ها و انجمن های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات 
و ارتباطات به رئیس جمهوری، وضعیت اسف بار اینترنت توصیف 
شــده و از مسعود پزشکیان خواسته شده تا هرچه سریع تر به این 
شرایط با کمک بخش خصوصی سامان دهد. با همه اینها بعد از 
گذشت تقریبا دو ماه از شروع ریاست جمهوری مسعود پزشکیان 
بدون توجه به همه این گزارش ها دستور بررسی وضعیت اینترنت 

و گزارش آن را داده است.
در تماس «شبکه شرق» با برخی کارشناسان و مدیران فعال در 
حوزه اینترنت و شــبکه برای گرفتن نظر درباره اینکه چه انتظاری 
از رئیس جمهور در شــرایط حال اینترنت کشــور مــی رود، همه 
آنها اعلام می کنند که حرف جدیــدی برای گفتن ندارند و تاکنون 
بارها مشــکلات و راه های رفع آن در بخــش اینترنت و فیلترینگ 

را گفته انــد، امــا از نظر آنها گوش شــنوایی برای حل مشــکلات 
نیســت. آنها می گویند اینکه رئیس جمهوری در زمان نامزدی در 
انتخابات بگوید از مشــکلات باخبر اســت و در صورت رسیدن به 
ریاســت جمهوری آن را حل می کند و وقتی به ریاســت جمهوری 
می رســد، تــازه بخواهــد صورت مســئله را از نو بنویســد، واقعا 

ناامید کننده است.

اجماع سازی ها به کجا رسید؟
 ستار هاشــمی، وزیر انتخابی مسعود پزشــکیان برای وزارت 
ارتباطات که توانســت بدون دردســر رأی اعتماد مجلس را هم 
بگیرد، در یک ماه گذشــته از شــروع فعالیتش در این وزارتخانه 
سعی کرده درباره اینترنت و رفع فیلترینگ به صورت کلی و بدون 
ارائه جزئیات دقیق از گام های برداشته شــده در این بخش سخن 

بگوید.
هاشمی در چندباری که در حاشیه  برنامه های وزارت ارتباطات 
در جمع خبرنگاران قرار گرفته، در مقابل سؤال آنها درباره برنامه 
برای رفع فیلترینگ و بهبود وضعیت کیفیت اینترنت هیچ جزئیات 
دقیقی ارائه نکرده و تنها به این نکته بســنده کرده که باید اجازه 
داده شود در شرایط کارشناسی به این موضوعات رسیدگی شود. 
در شهریور ماه و زمانی که او وزارت ارتباطات را از عیسی زارع پور، 
وزیر ارتباطات دولت سیزدهم تحویل گرفت، در جمع خبرنگاران 
و در پاســخ به «شبکه شــرق» اعلام کرد: «دغدغه مردم در مورد 
فیلترینگ را می دانیم، با اجماع سازی مسئله را رفع می کنیم». یک 
ماه بعد از این اظهارات وقتی که باز هم او در جمع خبرنگاران قرار 
داشت، در پاسخ به پیگیری «شبکه شــرق» که این اجماع سازی 
به کجا رســیده اســت، بدون ارائه جزئیاتی گفت:  «جلسه هایی 
در شــورای  عالی فضای مجازی در این زمینه برگزار شــده است، 
بگذارید موضوع رفع فیلترینگ در فضای کارشناسی دنبال شود».

اما چرا با اینکه هشت عضو از ۱۷ عضو حقیقی شورای  عالی 
فضای مجازی را دولتی ها تشکیل می دهند و از آن سو در کمیته 
فیلترینگ به جز دو نماینده ناظر مجلس که دولت می تواند آنها 
را با خود همســو کند، شش عضو از ۱۲ عضو را دولتی ها تشکیل 
می دهند، مسعود پزشــکیان نتوانسته در بیش از یک ماه گذشته 
به خروجی قابل قبولــی در زمینه رفع محدودیت های اینترنت و 

فیلترینگ برسد؟
در پاسخ به این سؤال، یکی از مدیران که می خواهد نامی از او 
برده نشــود، به «شبکه شرق» اعلام می کند بخشی از مشکل این 
اســت که هنوز افراد دیگری که در شورای  عالی فضای مجازی و 
کمیته فیلترینگ از بدنه دولت نیســتند و به خاطر تفاوت دیدگاه 
با دولت اجازه حل برخی مســائل را نمی دهنــد. او در این مورد 
توضیح می دهد:  «اینکه دولت تازه می خواهد گزارشی از وضعیت 
اینترنت تهیه کند با اینکه وضعیت به صورت شــفاف مشــخص 
است، سؤال برانگیز اســت، اما از طرف دیگر وزارت ارتباطات باید 
خودش یک گزارش فنی مورد تأیید داشــته باشــد تا به شــورای 
مجــازی ببرد و بتوانــد افرادی که از بدنه دولت نیســتند و اتفاقا 
مخالف سیاست های دولت اند را توجیه کند». به باور او اگر دولت 
بخواهد واقعا مشکلات را حل کند، برای توجیه این افراد در زمینه 

رفع محدودیت اینترنت و فیلترینگ با چالش اساسی روبه روست.

سیاست های گیرافتاده در  بن بست
سیاســت های بیــش از دو دهه اخیر دربــاره محدودیت روی 
اینترنت و فیلترینگ سرویس ها و سایت های مختلف برای جلوگیری 
از دسترسی کاربران به برخی محتواها که مورد تأیید دولت نیست، 
نشان داده که این محدودیت ها یک سیاست شکست  خورده است. 
اســتفاده از فیلترشکن ها حالا آن قدر رواج پیدا کرده که به راحتی 
می توان با یک فیلترشکن رایگان به هر محتوایی دسترسی داشت. 
از طرف دیگر گزارش های مختلف روشــن کننده این موضوع است 
که سیاســت های اجباری دولت گذشته در استفاده از پلتفرم های 
بومی و فیلترینــگ پلتفرم های خارجی کاملا با شکســت مواجه 
بوده اســت. برای نمونه آخرین نظرســنجی مرکز افکارســنجی 
دانشجویان ایران (ایسپا) نشــان می دهد که تا پایان شهریور سال 
۱۴۰۳ اینستاگرام، تلگرام و واتس اپ فیلترشده بیشترین کاربران را 
در مقابل پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی بومی داشته اند. طبق 
این نظرســنجی کاربران اینستاگرام حالا به ۵۰.۶ درصد می رسد و 
بعد از آن بیشــترین کاربران به تلگرام با ۳۹.۳ درصد اســتفاده و 

واتس اپ با ۳۳.۳ درصد استفاده می رسد.
بنابراین با توجه به گزارش های منتشرشــده مختلف از نتیجه 
اعمال محدودیت های اینترنت و فیلترینگ شاید بعد از گذشت دو 
ماه از شروع به کار دولت چهاردهم بهتر باشد این دولت به جای 
شروع از نقطه صفر و تهیه گزارش از وضعیت اینترنت و فیلترینگ، 
سریع تر گزارشــی از اقدامات خود براساس مطالعات کارشناسی 
و با اســتناد به یافته های این مطالعات منتشر کند. از طرف دیگر 
آن طورکه ناصر ذاکری، کارشــناس اقتصادی، در یادداشت دیروز 
خود در روزنامه شرق نوشته است، دولت هرچه زودتر باید پاسخ 
سؤال های زیر را منتشر کند و در اختیار نهادهای علمی و پژوهشی 

کشور قرار دهد:
۱ – اعمال محدودیت بر فضای مجازی در طول دهه های اخیر 
تــا چه میزان در حوزه جلوگیری از ســقوط اخلاقی جامعه مؤثر 
بوده و به بیان دیگر اگر چنین کنترلی اصلا انجام نمی شد، بنا بود 

با چه سطحی از سقوط روبه رو شویم؟
۲ – اعمــال محدودیــت بــر فضای مجــازی چــه تأثیری بر 
کسب وکارهای متکی بر اینترنت داشته و تا چه میزان در گسترش 

بی کاری مؤثر بوده  است؟
۳ – چند درصد از کاربران اینترنت در کشورمان از نرم افزارهای 

فیلترشکن استفاده می کنند؟
۴ – گردش مالی واقعی بازار فیلترشــکن در کشــورمان چه 
رقمی اســت و به بیان دیگر شــهروندان برای دورزدن فیلترینگ 

سالانه چه میزان هزینه متحمل می شوند؟
۵ – تجارت فیلترشــکن در کشــور در اختیار کدام اشــخاص 
حقیقی و حقوقی اســت و آنها سالانه چه میزان از بابت فروش 

فیلترشکن سود می برند؟
۶ – استفاده از فیلترشــکن در سطح کشور چه میزان ترافیک 
غیرضرور بر زیرساخت های ارتباطی تحمیل کرده و چه نقشی در 

افزایش هزینه شهروندان دارد؟

چرا دستور پزشکیان برای بررسی وضعیت اینترنت، ناامیدکننده است؟
آقای رئیس جمهور حال اینترنت کشور خوب نیست

گزارش يادداشت

اقتصاداقتصاد

- در موضوعاتی فرابخشی مانند ارز، تورم، گرانی و... که مبتلابه دستگاه های مختلف است، 
ادامـه از 
صفحه

اول

یک دستگاه موظف به اظهارنظر یا پاسخ گویی شود. در این خصوص بانک مرکزی یا وزارت 
اقتصاد و دارایی یا یک دســتگاه مشخص مســئولیت را برعهده بگیرند و بقیه دستگاه ها 
پیشنهاد های خود را به آنان منتقل کنند. هر یک از دستگاه های دولتی نیز موظف شوند این 

هماهنگی را در سطح معاونان و مدیران ملی و استانی خود ایجاد کنند.
- اظهارنظر درخصوص مصوبات هیئت دولت و اعلام مواضع رســمی صرفا از زبان ســخنگوی 

دولت مطرح شود.
اظهارنظر درباره قوای مقننه و قضائیه با نظر رئیس جمهور یا معاون اول و عمدتا به وســیله آنان 
بیان شود یا فردی در این مورد تعیین و دیدگاه های دولت را منتقل کنند. وزارت کشور نیز موظف به ابلاغ 
موارد فوق به اســتانداری ها و متناسب با سطح مسئولیت مدیران استانی نسبت به اجرای آن متعهد 
شوند. در این خصوص وزارت کشور باید به صورت ویژه و با برپایی دوره های آموزشی خاص نسبت به 

هماهنگ سازی رفتار، گفتار و عملکرد استانداران، فرمانداران و مدیران ذی ربط اقدام کند.
- به منظور پیگیری و اجرائی شدن این ابلاغیه های شفاهی و کتبی، دفتر رئیس جمهور یا معاون اول 
به محض مشاهده تخلف به صورت جدی و فوری تذکر لازم به شخص یا دستگاه مربوطه داده شود. 

(صدور دستورالعمل قابل پیگیری نیز علاوه بر ابلاغ شفاهی می تواند مؤثر باشد).
* ایجاد کمیته ای در ریاست جمهوری (دفتر معاون اول) به منظور تنظیم و طبقه بندی موضوعات 
و اخبار قابل طرح برای افکار عمومی و رســانه های خبری در قالب مصاحبه یا اظهارنظر مســئولان 
دســتگاه ها بسیار ضروری است به گونه ای که تراز اظهارنظرهای ملی، استانی و منطقه ای مشابه هم 
باشد و از سوی دیگر پرهیز از اعلام مواضع یا انتشار اخبار موازی و خارج از وظیفه هر دستگاه مشخص 

و به صورت مستمر ابلاغ شود.
* دبیرخانه دولت بر صدور آیین نامه و بخش نامه نظارت دقیق تری اعمال کند تا هماهنگی کامل 

بین بخش های مختلف دولت ایجاد و از صدور دســتورالعمل ها و ابلاغ سیاســت ها، بخش نامه ها و 
برنامه های متناقض یا موازی جلوگیری شود.

* در مســئولیت و وظیفه دستگاه های دولت بازنگری شود و در صورتی که یک مأموریت واحد به 
بیش از یک دستگاه واگذار شده، در آن تجدیدنظر و فقط به یک دستگاه واجد شرایط داده شود.

* گسترش مکانیزه  و الکترونیزه کردن ارائه خدمات دولت علاوه بر کاهش فساد و تخلفات اداری، 
کاهش تردد مردم و... می تواند در هماهنگ سازی دولت در ارائه خدمت به مردم مؤثر واقع شود.

* استانداردسازی روش های پاسخ گویی و دقیق سازی پاسخ به پرسش های مردم و رسانه ها توسط 
مســئولان، بخشــی از فرهنگ هماهنگ سازی دولت اســت که باید در معاونت حقوقی و پارلمانی یا 

سازمان رسانه ای دولت انجام شود.
مفهموم «دولت هماهنگ» صرفا با توصیه های شــفاهی و کتبی و صدور بخش نامه (گرچه مؤثر 
اســت) تحقق پذیر نخواهد بود. بلکه باید با آموزش های مستمر، پیگیری و نظارت بر دستورالعمل ها، 

توصیه ها و ارزیابی و تذکر بهنگام و پیشگیری از تکرار ناهماهنگی ها در مسیر تحقق قرار گیرد.
* مرکز خبررسانی دولت در عرصه رسانه ها مسئولیت اصلی را برعهده داشته باشد.

* «شــنیدن طنین و صدای واحد از مســئولان دولتی در ثبات تصمیم گیری و برنامه ریزی و آرامش 
جامعه، مردم و بخش های غیردولتی حائز کمال اهمیت است».

و کلام آخر اینکه باید دولت و اعضای آن از عالی ترین سطوح مدیریت تا آخرین حلقه های مدیریتی 
در کشــور با یک آهنگ و ملــودی وظایف خود را انجام دهند تا دولــت وفاق ملی و دولت هماهنگ 
برای مردم قابل لمس و درک باشــد تا مردم عموما و بنگاه های تولیدی- اقتصادی- تجاری به ویژه در 

برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت خود دچار آشفتگی و سردرگمی نشوند.
عملکــرد واقعی دولت در تصویری که از هماهنگی و نظم و انضباط و البته همدلی نشــان داده 

می شود، قابل ارزیابی برای افکار عمومی است.

دولت وفاق ملی-دولت هماهنگ

سونیتا  سراب پور
عباس کشاورز / حامد پورسپاهی سامیان
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